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٥چکیده

یامریامور نظام اسلامریتدبیبرا،یاسیتوسط زمامداران سییام ولاو صدور احکیحکومتنیتقن
نیارند،یموردتوجه قرار بگیدر کنار احکام استنباطیاحکام حکومتکهیاست. هنگامیلازم و ضرور

شدر خصوص پرسست؟یچهیو ثانوهیبا احکام اولیکه نسبت احکام حکومتشودیپرسش مطرح م
و یلیـ تحلیفیتوصیشده است.نوشتار حاضر در پژوهشفقها ارائهیاز سویمختلفاتیمزبور، نظر

" یاز احکام استنباطیاحکام حکومتی"استقلال صدورهینظریبررسیدر راستایابا روش کتابخانه
نیایهاافتهیقرارگرفته است. یو واکاولیمورد تحلریپنج تقرهینظرنیاختصاص دارد و در خصوص ا

از یاحکام حکومتی"استقلال صدورهیموجود در نظریهاریتقرین است که تمامآنیپژوهش مب
،یو احکام حکومتیاحکام استنباطزیبر تمادیتأک،یجزئیهاتفاوتیرغم برخ"، بهیاحکام استنباط
انیمییتناسب محتوادمانگاره عدینباز،یاستقلال و تمانیباوجوداکنیلرهاستیتقرنینقطه مشترک ا

مسئله را نیاست که انیمختار بر اهینظردیلذا تأکدیبه وجود آیبا احکام استنباطیحکام حکومتا
دو گونه احکام حاکم و احکام انی" میصدورزی" توأمان با"تماییمحتواییانداز"همسودر چشمدیبا
لحاظ نمود.یاله

.احکام حکومتی، احکام استنباطی، استقلال صدوریها:کلیدواژه
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مقدمه.1
شریعت مقدس اسلام آیینی جامع بوده و در آن تمام جهات زندگی انسان اعم از امور عبادی، 

مثابه ولایت و حاکمیت بر جامعه نیز بهرونیسیاسی، اجتماعی و... موردتوجه قرارگرفته است؛ ازا
ن، به یکی از ابعاد سیاسی، حائز اهمیت و توجه هست. رسول گرامی اسلام علاوه بر تبلیغ دی

همواره حق دنبال تشکیل حکومت اسلامی بوده و بعد از رحلت ایشان نیز ائمه اطهار
، با توجه به بیان گوهربار اند. در دوران غیبت امام زمانحکومت را مختص حاکم الهی دانسته

فَإِ«ایشان:  حَدِیثِنَا رُوَاه إِلَی فِیهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَه الْحَوَادِثُ ا مَّ
َ
هوَأ اللَّ ه حُجَّ نَا

َ
أ وَ عَلَیْکُمْ تِی حُجَّ هُمْ » نَّ

عاملی، اسلامی یها، به دلیل تعطیل نشدن احکام الهی، علما وفق)١٤٠/ ٢٧: ١٤٠٩(حرّ
که یزمانرونیهای مردم باشند. ازاگویی به مشکلات، مسائل و خواستهبایست مرجع پاسخمی

سته شد و شارع حکیم نیز اجازه صدور احکامی نیاز به وجود حاکم در جامعه مفروغ عنه دان
شود که آیا چنین احکام صادرشده از مطابق با مصالح جامعه صادر نمود، این پرسش مطرح می

عنوان احکام اولی مبنای عمل قرار گیرند یا در زمره احکام ثانویه خواهند سوی حاکم اسلامی، به
استنب احکام متفاوتاز ماهیتی اصولاً یا و اطی خواهند داشت؟بود

در خصوص پرسش مزبور، نظریات مختلفی در باب ماهیت احکام حکومتی و ولایی از 
ای تحت عنوان "استقلال صدوری جانب فقها ارائه گردیده است؛ یکی از این نظریات، نظریه

احکام حکومتی از احکام استنباطی" هست. در خصوص این نظریه پنج تقریر به شرح ذیل 
ید: شناسایی گرد

الله تسخیری؛تقریر آیت. ۱
الله موسوی خلخالی؛تقریر آیت. ۲
؛یآبادالله طاهری خرمتقریر آیت. ۳
الله مظاهری؛تقریر آیت. ۴
الله مصباح یزدی؛تقریر آیت. ۵
تقریر مختار.. ۶

در این نوشتار افزون بر ارائه تقریرها، ملاحظات انتقادی هر تقریر نیز بیان گردیده است.
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نظریهنییتب.2
نظریه "استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی" بر این پایه استوار است که تمامی 
احکام حکومتی و ولایی خارج از دایره احکام اولیه و ثانویه بوده و از ماهیت مستقلی برخوردار 

و در استقلال جاعل هاتوان در انشائی بودن آنباشند. ریشه ماهیت مستقل احکام ولایی را میمی
عنوان تنها حاکم و جاعل حقیقی، اختیار صدور یک ، خداوند بهگریدانیبها سراغ گرفت. بهآن

، احکام رونیسلسله از احکام را در حوزه امور اجتماعی و سیاسی به حاکم مشروع داده است. ازا
ن احکام برای امتثال و حاکم مذکور، احکام مستقل از احکام خداوند متعال خواهد بود. گرچه ای

تنفیذ احکام الهی صادرشده باشند. در این صورت، احکام حکومتی و ولایی در طول احکام 
شوند. این اولیه و ثانویه هستند و تنها در جهت تنفیذ و اجرای آن دودسته از احکام صادر می

ردازیم.پها میبوده که اینک به آن تقریرییشناسانظریه در قالب پنج تقریر قابل

نظریه تمایز کامل احکام ولایی از احکام استنباطی. 1-2
الله تسخیری یافت. ایشان با توجه به خصایص ذاتی توان در تقریر حضرت آیتاین نظریه را می

پردازد.ها با هر دودسته از احکام استنباطی اولیه و ثانویه میاحکام ولایی به تمایز گذاری بین آن

م اولیه و احکام ولاییتفاوت احکا. 1-1-2
کند: الله تسخیری هفت تفاوت بین احکام اولیه و احکام ولایی را بیان میآیت
باشند که مربوط به شارع مقدس هستند و فقیه احکام اولیه از آن دسته احکامی می. ۱

احکام ولایی، در زمره احکامی هستند که حاکم کهیکند. درحالها میاقدام به کشف آن
کند.صادر میتشیاز جانب خود با توجه به اقتضای صلاحشرعی 
، کهیاند. درحالاحکام اولیه، احکام کلی هستند که بر مصادیق خود تطبیق نشده. ۲

احکام ولایی تعبیری از تطبیق احکام کلی بر موضوعات خارجی هستند.
ه دیگری نقض توانند از جانب فقیاحکام فتوایی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، می. ۳

داکردهیهای متفاوتی را پها به دنبال کشف حکم شرعی باشند و دیدگاهشوند. چه آنکه، آن
باشند.، احکام ولایی قابلیت نقض را دارا نمیکهیباشند. درحال
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، احکام کهیاحکام اولیه حکایت از حالت طبیعی اشیا دیدگاه اسلام رادارند. درحال. ۴
گیرد و مربوط به ها را در نظر میکند که ولی امر آنصالحی میولایی حکایت از مقتضای م

حالت استثنایی هستند.
ها احکام فتوایی متکی بر مصالح و مفاسدی در ذات اشیا هستند که شارع مقدس آن. ۵

یرا مورد لحاظ قرار داده و بر اساس آن مصالح و مفاسد، به تشریع اقدام کرده است. درحال
ها را درک کرده یا حاصل ابع مصالحی هستند که حاکم شرعی آن، احکام ولایی تکه

گیرد.تطبیقاتی است که بنا بر رای خویش نسبت به موضوعات خارجی، صورت می
اند که احکام اولیه، شامل دودسته احکام فردی و اجتماعی برخی بیان نموده. ۶
شند. البته باید گفته شود با، احکام ولایی همواره احکام اجتماعی میکهیباشند. درحالمی

که دیدگاه صحیح این هست که هر دودسته احکام اولیه و ولایی، شامل احکام فردی و 
ها متفاوت هست.اجتماعی هستند، اما خاستگاه آن

بسا اند که احکام حکومتی، برای تنفیذ و اجرای احکام اولیه هستند. چهبرخی گفته. ۷
و در راستای اجرایی دارندهیام ولایی، بر احکام اولیه تکمنظور از این سخن این باشد که احک

شوند. درواقع، تعیین شیوه اجرای احکام اولیه یکی از وظایف حاکم ها صادر میکردن آن
که بر گرددیشرعی است. لیکن اگر چنین مقصودی موردنظر باشد، این فرق به فرق دوم بازم

م کلی شرع را به منصه اجرا درآورد و اساس آن، شأن احکام ولایی این است که احکا
.)١٣٧٨:۵۰، (تسخیری، ناظر به تطبیق آن احکام کلی بر موضوعات خارجی استرونیازا

تفاوت احکام ثانویه و احکام ولایی. 2-1-2
کنند: الله تسخیری سه تفاوت برای احکام ثانویه با احکام ولایی ذکر میآیت
د به اموری است که در قرآن و سنت واردشده است. تعدد عناوین احکام ثانویه محدو. ۱
، احکام ولایی متکی بر مصلحت عمومی است.کهیدرحال
شده و مبنای عمل او قرار توانند توسط هر شخصی تشخیص دادهاحکام ثانویه می. ۲

، احکام ولایی متوقف بر رای ولی امر هست. کهیگیرد. درحال
اند که متوجه شدهکه برای عناوین جدیدی جعلاحکام ثانویه، احکام شرعی بوده . ۳
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شود و به اقتضای ، احکام ولایی از جانب ولی امر صادر میکهیشوند. درحالموضوع می
ها به برخی از این عناوین های خاص او هست، هرچند که استناد او در صدور آنصلاحیت

.(همان)عارض شده باشد

شرعینظریه حکومت احکام ولایی بر احکام. 2-2
الله موسوی خلخالی یافت. ایشان نسبت میان احکام اولیه توان در تقریر آیتاین نظریه را می

نماید که دلیل احکام ولایی بر دلیل احکام اولیه از طریق و ولایی را به این صورت تحلیل می
ردهندهییحکومت و ورود تقدم دارد. این تحلیل، اقتضای آن دارد که حکم ولایی را تغ

وضوعات معرفی کند: م
حکم ولایی فقیه نسبت به احکام اولیه، نسبت دلیل حاکم است به محکوم و یا دلیل 
وارد بر مورود علیه که بازگشت آن به تبدیل موضوع و انتفای حکم اولی به انتفای حکم 
اولی به انتفای موضوع است؛ یعنی سالبه به انتفای موضوع، نه به انتفای محمول، به این 

موضوع احکام اولیه و یا قوانین اساسی یا قوانین ردهندهییت که حکم ولایی تغصور
باشد؛ مانند ورود امارات بر اصول عملیه و ها میموضوعه است و لذا مقدم بر همه آن

ورود قواعد فقهیه بر اصول مقرره شاک که ماهیت حکم در تمامی این موارد تبدیل 
)۲۳۶: ١٣٨٨، خلخالی(موسوی موضوعی است، نه تبدیل حکمی 

ای از موارد به ایشان با تحلیل فوق، شأن ولایی فقیه را به تشخیص موضوعات و در پاره
تبدیل موضوعات از طریق صدور حکم ولایی بازگردانده و از طریق بیان فقیه در عرصه"تبدیل 

: " و به دهدرا ناظر به توضیح این تقدم بر احکام اولیه، میهیفقتیموضوعات"، اطلاق ولا
تر: فقیه سیاسی در مقام رهبری نه مشرع احکام است، نه مقنن. بلکه، سمت او عبارت روشن

تغ احیاناً و است احکام سیاسی موضوعات صدور لهیوسآن موضوعات بهردهندهییتشخیص
های فقیه مانند ولایت قضا و یا ولایت او بر آن حکم ولایی و این خصیصه در سایر ولایت

تر پیداست؛ یعنی احکام ولایی فقیه در موضوعات صورت روشنیر قضایی بهموضوعات غ
.(همان)قضایی و غیر قضایی نسبت به احکام اولیه نیز مطلق و مقدم است"

دهد و به همین کم فقیه موضوعات احکام اولیه را به موضوعات احکام ثانویه تغییر میح"
بهبود و نسبت به آن مطلق میمعنا حاکم بر احکام اولیه و مقدم بر آن خواهد وفای مثلاً باشد؛
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باهیفقیعقد واجب است ولی چنانچه با تشخیص ول تنباکو تجارت مثلاً عقدی بقای یا حدوث
کشوری موجب وهن به اسلام و مسلمین و یا سبب نفوذ استعمار در کشور مسلمانان شود، او 

وضوع وجوب وفای به عقد، عقدی است که تواند حکم به فسخ آن عقد را صادر نماید؛ زیرا ممی
به سود مسلمین باشد، نه ضرر ایشان. بنابراین، با صدور حکم حکومتی، موضوع تغییر پیدا 

.)۲۳۷:(همانگردد"شود و از وجوب مبدل به حرام میتبع آن حکم اولی ساقط میکند و بهمی
احکام اولیه و ثانویه که الله موسوی خلخالی در نسبت سنجیبا عنایت به این کلام آیت

رسد که ایشان دایره احکام ولایی را از طریق استثنایی دانستن صورت مطلق بود، به نظر میبه
حق تبدیل موضوعات توسط فقیه، محدود کرده است: "حق تبدیل موضوعات با صدور حکم 

.(همان)رود"ولایی"، "حق استثنایی است که در مواقع ضرورت به کار می
قیه نامبرده، تاملات فوق را تحلیلی مناسب از ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام این ف
کند: " مراد از ولایت مطلقه فقیه و تقدم آن بر احکام اولیه که درنامه معرفی میخمینی

به رهبر معظم آمده، همین معنایی است که در بالا توضیح دادیم، حضرت امام خمینی
گرفت نظر در با .)٢٠/۴۵۲: ١٣٧٨، (خمینیکه دربیان ایشان آمده است"ییهان مثالمخصوصاً

در اطاعت اوامر شرعیه اولیه و ثانویه"، هیفقتیالله موسوی خلخالی در بحث از "ولاآیت
این است تیعنوان ثانوی" پرداخته است. مطلب پراهمبه "تفکیک میان حکم حاکم و فتوا به
عنوان وجه ممیزه ن و نه اخباری بودن حکم حاکم را نیز بهکه ایشان در این بحث، انشائی بود

عنوان ثانوی، به معنای فتوا کند: " حکم به شی بهحکم حاکم از فتاوای مجتهدین بیان می
با حکم اولی یکی است و هردو از مقوله اخبار از حکم جهتنیدادن نسبت به آن است و ازا

، هیچ فرقی میان این دو فتوا نیست که فقیه آیند؛ یعنی، ازلحاظ حجیتالهی به شمار می
بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت تیمم واجب خواهد شد. 
به خلاف حکم حاکم در موضوعات که آن از مقوله انشاء از طرف خود حاکم هست و 

تماعیاعم از امور شخصی یا امور اج-(شبهات موضوعیه)متعلق آن موضوعات جزئی است
مانند عدالت زید یا تحریم قرارداد با دولت اجنبی، ولایت فتوا چه در عناوین اولیه و چه در -

عناوین ثانویه برای فقیه ثابت و قطعی است، ولی ولایت حکم در موضوعات غیر قضایی، 
عنوان (حکم حاکم به موضوعات و فتوا بهو اختلاف است و از تفکیک میان این دودیموردترد
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نباید غفلت نمود؛ زیرا حکم درباره عموم حتی فقیه دیگر حجت است، ولی فتوا نوی)ثا
.)۳۲۹:(همانمخصوص مقلدین اوست

الله موسوی خلخالی، توجه به جنبه صدوری و نسبت سنجی صدوری در این تحلیل آیت
ه آیا ، توجه به این مطلب اهمیت دارد کگریدانیباحکام ولایی و احکام شرعی شده است. به

اند که توسط شارع انشاء شده و پس از استنباط توسط احکام ولایی، از زمره احکام شرعی
اند که توسط فقیه آنکه از زمره احکام انشائیشوند یامجتهدان در قالب فتاوای اعلام می

صورت صریح به شود؟ ایشان در بحث از نسبت حکم و فتوا، بهمتصدی شئون ولایی انشاء می
کند: " در تعریف حکم، سخن پردازد و آن را از مقوله انشاء معرفی میوری حکم میجنبه صد
ها درباره حکم این است که بگوییم: حکم از مقوله ترین تعریفشده است و جامعفراوان گفته

انشاء است و فعل خود حاکم هست، ولی فتوا از مقوله اخبار است از حکم الهی. یعنی، اخبار 
نابراین، حکم و فتوا در ذات و جوهر معنا با یکدیگر اختلاف ذاتی دارند و در از فعل الله. ب

تعریف حکم، چنین باید گفت: صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ حاکم شرع به تنفیذ 
.)۳۴۰(همان، در مورد خاص" -اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو-احکام شرعی

لیل فوق، تنها به نسبت سنجی احکام اولیه با احکام ولایی بسنده در تحارزیابی انتقادی: 
شده است و نسبت سنجی مذکور با احکام ثانویه رهاشده است. در تحلیل مذکور، معلوم نشده 

بسا بسنده کردن به نسبت سنجی اند یانه؟ چهاست که آیا احکام ولایی از زمره احکام ثانویه
احتمال را در ذهن بیاورد که از منظر ایشان، احکام ولایی از زمره احکام ولایی با احکام اولیه این

خصوص آنکه، ایشان حکم به استثنایی بودن تبدیل موضوعات از طریق حکم اند. بهاحکام ثانویه
نیازی از این تواند بیاند. جز آنکه بگوییم توجه ایشان به تمایز انشائی و صدوری میولایی کرده

طرح و صدوری قابلید و نسبت سنجی مزبور تنها در فرض عدم تمایز انشائمسئله را ایجاب کن
است. و احتمال دیگر نیز آن است که حکم ولایی برای حکم اولیه دیگر، فقط موضوع سازی کند 
و حکم ولایی از زمره احکام ثانویه نباشد. در این صورت، لزوما صدور حکم ولایی، ما را تنها در 

الله موسوی خلخالی به طرح بحث در این زمینه نخواهد انداخت. اما آیتدامن احکام ثانویه 
اند و ابهام مذکور در جای خود باقی است.نپرداخته
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نظریه تمایز احکام وسیع حکومتی از احکام محدود شرعی. 3-2
توان یافت، نظریه تمایز احکام وسیع حکومتی از احکام نظریه سومی که در این خصوص می

یافت. یآبادالله سید حسن طاهری خرمتوان در تقریرات آیتی هست که آن را میمحدود شرع
این فقیه نامبرده، با محدود دانستن دایره احکام ثانویه، بر تفاوت داشتن احکام حکومتی از 

ک ، در اشاره مختصری بر امکان توسعه احکام حالنیورزد، لیکن درعمیدیاحکام استنباطی تأ
، (نعیمیانکندای از احکام ثانویه را قبول میعنوان پارهلقی احکام حکومتی بهثانویه، امکان ت

دارد: وی در مقام بیان نسبت میان احکام حکومتی و احکام شرعی بیان می. )۱۷۰:١٤٠٠
احکام ولایی غیر از احکام استنباطی، اعم از احکام اولیه و ثانویه بوده و از اختیارات . ۱

باشند.می میولی امر و حاکم اسلا
تنها با اجرای احکام استنباطی قادر به اداره کشور و جامعه نیستیم و بسیاری از احکام . ۲

رسد در زمره احکام اولیه و ثانویه نبوده... و مقرراتی که در اداره کشور ضروری به نظر می
اند.بلکه، مصلحت اجتماعی این احکام را ایجاب کرده

توان احکام حکومتی را در زمره احکام ثانویه دانست؛ به این معنا، یالبته از منظر دیگری م. ۳
، ولی از قسم احکام انددهیاحکامی که در راستای مصالح اجتماعی از مقام ولی امر صادر گرد

مانند اضطرار، ضرر و حرج.ستیشده است، نها در شرع مشخصای که موضوع آنثانویه
ای ی نبوده، بلکه، هر حکومت و جامعهاحکام حکومتی مختص حکومت اسلام. ۴

ها اداره کشور باشد که بدون آنناگزیر از وضع مقررات و احکامی برای اداره کشور می
، این نوع از حکم لازمه اولی وجود حکومت است، چه آن رونیباشد؛ ازانمیریپذامکان

.)١٣٨٩:۳۰۳ی، آباد(طاهری خرمحکومت، اسلامی باشد یا نباشد
توجه است: : برخی ملاحظات پیرامون تقریر فوق قابلی انتقادیارزیاب

رغم تفکیک حکم حکومتی از احکام شرعی، این تفکیک در تقریر ایشان، به. ۱
.ها معرفی نشده استصراحت به لحاظ تفاوت در منشا صدور آنبه

ام ایشان در این تقریر، به دنبال حل این مسئله رفته است که در چه صورتی احک. ۲
احکام کهیحکومتی از زمره احکام ثانویه است و در چه صورتی، از زمره آنان نیست. درحال
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احکامرغم آنکه متکی بر حق و وظیفه ولی امر هستند؛ولایی و حکومتی به زمره از اصلاً
ها را توان آنشرعی نیستند و منشا صدور انسانی دارند. ولذا این امر مقتضی آن است که نمی

حساب آورد. و لذا مجالی از سخن ثانوی بودن یا نبودن حکم کام اولیه یا ثانویه بهاز اح
.ماندحکومتی باقی نمی

وظیفه و یا حق تشکیل حکومت و صدور احکام حکومتی از احکام اولیه برای ولی . ۳
.ها نیستامر است. لیکن این مسئله ربطی به خود احکام حکومتی ندارد و بیانگر ماهیت آن

منزله پیدایش عناوینی ثانویه است. اما محتوای خود صدور احکام حکومتی، به.۴
درحال نیست. ثانویه و اولیه احکام با تنافی در لزوماً حکومتی ، در تقریر مذکور کهیاحکام

این ابهام وجود دارد که اولیه یا ثانویه بودن احکام حکومتی به چه معناست؟ آیا به معنای 
احکام هاست؟ یا آنکه، صدورحکام حکومتی با یک دسته از آنمطابقت محتوایی ا

منزله پیدایش نوع خاصی از عناوین ثانویه است؟حکومتی، به

نظریه تمایز کامل احکام ولایی از احکام شرعی.4-2
چهارمین تقریری که در باب نظریه"استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام 

الله مظاهری تحت عنوان "نظریه تمایز کامل احکام آیتتوان یافت، تقریر استنباطی" می
صورت واضح بر تمایز احکام ولایی از احکام اولیه و ثانویه"هست. این فقیه نامبرده به

: " فقها احکام را به داردیبیان مبارهنیورزد و درامیدیحکومتی از احکام اولیه و ثانویه تأک
احکام ثانویه و احکام حکومتی. تمامی این سه قسم اند: احکام اولیه،سه قسم تقسیم کرده

.۲حکمی که بر عناوین اولیه مترتب است. .۱باشند: مذکور از احکام واقعیه اسلام می
حکمی که ولی امر مسلمین در موارد خاصی .۳شود و حکمی که بر عناوین ثانویه بار می

).۳۳۳: ۱۳۷۴، (مظاهریکند"صادر می
کایشان علاوه بر ای ورزد و میدینکه بر تمایز میان احکام استنباطی با احکام ولایی تأ

انشاء کننده احکام حکومتی را ولی امر دانسته نه خداوند متعال، احکام حکومتی را"حکم 
کند که ازنظر قرآن و خواند: "...فقیه یا حکومت اسلامی...حکمی را صادر میالله" می

.(همان)روایات همان حکم الله است"
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کند؛ یکی به خاستگاه الله مظاهری در توجیه این اطلاق، به دو مطلب اشاره میآیت
حکم قاضی به معیار مطابقت احکام به موازین ، و دیگری در تشبیه بههیفقتیمشروعیت ولا

شرعی: " حکم او حکم الله است؛ نظریه حکم قاضی در منازعات. وقتی در یک مورد خاص 
کند حکم او، حکم الله است؛ زیرا قرآن و است، حکم میشدهنییعو بر اساس موازینی که ت

گوید که حکمی هم به ما میهیفقتیروایات فرموده است که حکم قاضی مجراست، ادله ولا
.)۳۳۵:(همانباشد"کند، مجراست. پس حکم الله میکه حاکم اسلامی صادر می

مشابه جهتنیو آن را ازاایشان مصلحت را در احکام حکومتی و ولایی مهم دانسته
داند و باواسطه دانستن مصلحت برای صدور احکام استنباطی بر مصالح نفس الامری می

گیرد، گاهی داند: " آن مصلحتی که فقیه در نظر میاحکام حکومتی، آن را بر دو قسم می
ست، مثل عنوان ثانوی است؛ مانند قضیه سمره یا قضیه تحریم تنباکو و گاهی عنوان ثانوی نی

. (همان)حکم به اول ماه"
ایشان تفاوت دخالت عناوین ثانویه در دو قلمرو امور غیر حکومتی و حکومتی را متذکر 
شده و یکی را منتهی به صدور فتاوا بر اساس مواردی از عناوین ثانویه و دیگری را منتهی به 

کند. ی معرفی میصدور احکام حکومتی بر اساس عناوین ثانویه متناسب با امور حکومت
ومرج، تنها که مرجع تشخیص عناوین ثانویه در امور اجتماعی را برای پرهیز از هرجچنان

.)۳۳۴:(همانداندولی امر می
تواند به لحاظ صدور احکام ای از احکام حکومتی با احکام اولیه میمخالف داشتن پاره

ویر شود. لیکن در اینجا این تصیراحتحکومتی در راستای اجرای یک حکم ثانویه، به
توان این فرض را نیز در نظر گرفت که احکام حکومتی با پرسش مطرح هست که آیا می

احکام ثانویه نیز در تقابل قرار گیرند؟
کآیت باشند، به تجویز احکام حکومتی حکم الله میکهنیبر ادیالله مظاهری با تأ

کند و این مخالفت را نویه نیز تصریح میمخالفت برخی از احکام حکومتی با احکام ثا
باشد؛ زیرا داند: " همانا حکم حکومتی حکم الله میمحدود به مخالفت با احکام اولیه نمی
کند که اطاعت از ایشان، اطاعت از خداست؛ گرچه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تصریح می

.)۳۳۵:(همانگیرد"ض قرار میاحکام حکومتی در مواقعی با احکام اولیه و ثانویه در تعار
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کید مناسبی بر جدایی احکام ولایی أالله مظاهری تهرچند در تقریر آیتارزیابی انتقادی:
خواهیم به نسبت از احکام استنباطی اولیه و ثانویه صورت گرفته است، لیکن هنگامی که می

لقی روشنی از دایره هریک سنجی میان احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بپردازیم، باید ت
الله مظاهری ابهامی نسبت به دایره احکام ثانویه بسا برخی تعابیر آیتها داشته باشیم. چهاز آن

ها با احکام حکومتی نیز سرایت کند. این ایجاد کند و این ابهام به مسئله نسبت سنجی میان آن
یه را به وجود مصالح یا مفاسد ملزمه وجود دارد که آیا ایشان دایره احکام ثانونجایابهام در ا
داند؟که، دایره احکام ثانویه را اعم از موارد ملزمه و غیر ملزمه میداند یا آنمحدود می

اگر ایشان دایره احکام ثانویه را تنها محدود به مصالح و مفاسد ملزمه بداند، این مسئله 
ایره مصالح و مفاسد غیر ملزمه ها و در دآید که آیا احکام حکومتی فراتر از آنپیش می

توانند صادر شوند؟نمی
در -اگر ایشان این محدودیت را بپذیرند، شاید آن سخن ایشان که " احکام حکومتی

که، ایشان از شود. چه آنبا احکام اولیه و ثانویه در تعارض قرار بگیرند"، معنا می-مواقعی
آید.ها به وجود میذا زمینه مخالفت با آناند و لآغاز، دایره احکام ثانویه و محدود دیده

با همسویی متداخل احکام حکومتی از احکام استنباطیتوأمنظریه تمایز .5-2
الله محمدتقی مصباح یزدی گرچه مبتنی بر قبول نوعی تمایز بین احکام تقریرات آیت

داخل میان باشد، لیکن نوعی همسویی همراه با تحکومتی و ولایی با احکام استنباطی می
توان از منظر ایشان سراغ گرفت؛ استقلال و تمایز میان احکام اسلامی، به این ها را نیز میآن

صورت ضمنی، انشاء احکام حکومتی توسط حاکم را دلیل است که این فقیه نامبرده به
اند. ایشان نسبت به احکام حکومتی و استنباطی چند بیان متفاوت دارند. گاه احکامپذیرفته

ها سراغ گرفته و حکومتی را متمایز از احکام استنباطی دانسته، گاه نوعی همسویی را بین آن
.ها نشان داده استبلکه، گاه نوعی عینیت را در میان آن
دارد که احکام حکومتی در کنار صورت واضح بیان میتقریر اول: ایشان در یک تقریر به

اسلامی سه قسم است: حکم اولی، حکم ثانوی و گیرند: " احکام احکام استنباطی قرار می
.)۳۳۵: ۱۳۸۳، (مصباح یزدیحکم حکومتی"
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دارد: " تقریر دوم: در بیان دیگری، ایشان احکام ولایی را جزء احکام ثانویه محسوب می
کنند که احکام سلطانی و موقت که با لحاظ شرایط زمانی و مکانی وضع برخی تصور می

افراد،شود، در مواردی با امی معمولاً که است جهت بدان این است. مخالف اسلام حکام
دانند، غافل از اینکه احکام ثانویه نیز تنها احکام اولیه را احکام اسلامی و احکام شرع می

جز احکام اولیه اسلام، اسلام یک سلسله شوند. توضیح اینکه: بهاحکام شرعی محسوب می
اند و مربوط به موارد اضطراری و گرفتهیه ناماحکام دیگری نیز دارد که احکام ثانو

اند و برخی از های خاص است. برخی از این احکام ثانویه در کتاب و سنت ذکرشدهموقعیت
شده ها به عهده ولی امر مسلمین سپردهاند و اختیار وضع آنها در منابع دینی ذکر نشدهآن

.)۱۶۱/ ۲: ۱۳۷۳، (مصباح یزدیاست"
کایشان در ادامه  بر نکته اخیر، حکم حکومتی را معطوف به مصالحی دیمطلب، با تأ

دنبال همان ه : " فقیه با حکم خویش، باندهیکند که مبنای احکام اولیه یا ثانومعرفی می
مصلحتی است که مبنای یک حکم اولی یا حکم ثانوی اسلام است و اسلام در آنجا حکمی 

.(همان)نشده است"دارد، هرچند در کتاب و سنت، بدان تصریح 
الله مصباح در این فقرات به همسویی محتوایی این احکام، از این منظر در حقیقت، آیت

اند.مصالحی است که مبنای احکام اولیه و ثانویهنیپردازد که حاکم به دنبال تأممی
عنوان الله مصباح یزدی، تعبیر "احکام اسلام" به: در تعابیر آیتارزیابی انتقادی

م قرارگرفته است. این تعبیر، در چنین تقریری کاربرد درستی دارد. اما همین کاربرد مقس
که، روشن شود. چه آنیخوبدرست مانع از آن شده است که نسبت این سه نوع حکم به

تعبیر "احکام اسلام" چنان عام است که هم شامل احکام مجعول از جانب خداوند متعال، 
بر اساس این مبنای درست که امکان تشریع احکام ثابت -تپیامبر، و ائمه معصومین اس

و هم شامل -کنیمعنوان احکام شارع تلقی میها را نیز بهتوسط آنان صحیح است و ما آن
عنوان احکام حکومتی احکامی است که پیامبر، ائمه معصومین، نواب خاص و عام آنان، به

کند. افزون بر این ها را روشن نمیبت آنکنند. اما این تعبیر عام، نسو ولایی انشاء می
اند و ملاحظه، ایشان در یک تقریر مفهوم"احکام ثانویه" را شامل "احکام حکومتی" ندانسته
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آنکه، اند. حالها نیز شدهاند که شامل آندر تلقی دیگر، مفهوم آن را چنان توسعه داده
ان را مورداستفاده قرار دهیم یا طلبد که یک اصطلاح را مدنظر قرار داده و همواره هممی

ها به کم یکی را معنای خاص و دیگری را معنای عام معرفی کنیم و در کاربردآنکه، دست
این تفکیک معنایی همواره توجه دهیم.

استقلال صدوري و مطابقت یا همسویی محتواییتقریر مختار: .6-2
های آن، با نباطی و تقریرگزارش نظریه استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام است

رسد که نیاز به های مختلفی که مطرح گردید، به نظر میتوجه به نقاط قوت یا ضعف
صورت توأمان داریم: یکی، "استقلال احکام حکومتی از جهت دو مقوله بهیسازبرجسته

."منشاء انشاء و صدور"، و یکی، "همسویی محتوایی میان احکام الهی و احکام ولایی

"شرع"در "استقلال صدوري احکام ولایی"تجویز.1-6-2

حکام حکومتی از ماهیتی مستقل از احکام اولیه و ثانویه برخوردارند. چراکه از انشاء و 
منشاء انشاء و صدور مستقلی برخوردارند. احکام حکومتی از ماهیتی انشائی برخوردار 

می یا کسی که اختیار صدور احکام . یعنی، حاکم اسلا)۲/۲۴۴: ۱۴۱۵ی، (حسینی تهرانهستند
، تنها به کهنیکند. نه احکومتی به او واگذارشده است به صدور حکم و انشای آن مبادرت می

گزارش قانون و حکمی شرعی اکتفا کند. لذا، هرچند مفاد احکام اجرایی با مفاد احکام 
د بود و مفاد استنباطی یکسان باشد، احکام حکومتی از ماهیت مستقل برخوردار خواهن

. ها، دو محتوای مستقل استآن

"تمایز صدوري"باتوأمان"همسویی محتوایی". 2-6-2

هرچند که میان احکام حکومتی با احکام استنباطی تمایز صدوری وجود دارد، لیکن این 
تواند بر اساس احکام اولیه و مسئله هرگز بدان معنا نیست که محتوای احکام حکومتی نمی

تردید احکام حکومتی ناگزیر از داشتن محتوای خاصی است که اشد. چراکه بیثانویه ب



۱۴۰۲/ بهار و تابستان ۲۰دهم/ شماره یازسال دو فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات فقه امامیه /  

تواند مطابق با احکامی باشد که از شود و این محتوا میامتثال آن از مکلفان خواسته می
اند. لذا: جانب منها الهی صادرشده

چند توانند در راستای تطبیق یک یایک. احکام حکومتی همانند دیگر احکام ولایی می
.حکم اولیه انشاء و صادر شوند

تواند در راستای تطبیق و تنفیذ یک یا چند حکم دو. انشاء و صدور احکام حکومتی می
ثانویه باشد.

توانند در راستای تطبیق و تنفیذ ترکیبی از احکام اولیه و ثانویه سه. احکام حکومتی می
انشاء و صادر شوند.

نتیجه 
و نوشتار به شرح ذیل هست: نتایج حاصل از این پژوهش 

ای است که نظریه"استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی" نظریه. ۱
کوشد تا ماهیت احکام ولایی و حکومتی را مستقل معرفی کرده و تمامی احکام حکومتی می

 .را خارج از دایره احکام اولیه و ثانویه ترسیم نماید
فی برای اثبات این نظریه شناسایی گردید که تمامی این پنج تقریر تحت عناوین مختل. ۲
کرغم برخی تفاوتها بهتقریر بر تمایز احکام الهی و احکام حکومتی دارند دیهای جزئی، تأ

که تکیه حاکم اسلامی بر احکام اولیه و ثانویه، منشا مطابقت یا همسویی میان احکام 
شده ، تقریرهای مزبور بر این مدار ارائهگریدانیبحکومتی با احکام مزبور خواهد بود. به

بودند که نسبت احکام حکومتی با احکام استنباطی مبتنی بر این تلقی یا صریح در این تلقی 
، احکام رونیهستند که احکام حکومتی از منشا انشاء و صدور مستقلی برخوردار بوده و ازا

.حکومتی و ولایی مستقل از احکام شارع مقدس خواهند بود
. گزارش نظریه استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی و تقریرهای آن، ۳

صورت توأمان داریم: یکی، "استقلال احکام دو مقوله بهیسازنشان داد که نیاز به برجسته
حکومتی از جهت منشا انشا و صدور" و یکی، "همسویی محتوایی میان احکام الهی و 

احکام ولایی.
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